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آب دیده �دن در �ارهای �ره�گی
۳

راه تجربه

�، اسـتکان ها و  روی آن پارچـه پهن شـد. یـک قابلمه بزرگ، شـکر، پار
آبلیمویـی کـه از قبـل، بـا کمـک ب�ه هـا تـدارک دیـده شـده بـود، آورده 
شـد . اولیـن تجربـه بـود با شـور و اسـترس فـراوان؛«دقیقه نـود یادمان 
آمـده بـود کـه یـخ نداریـم. بایـد از خانـه در و همسـایه جـور می کردیـم.

ایـن تجربـه، بـه دلمـان چسـبید و آن را ادامـه دادیـم. بـا برنامه هایـی 
کـه رفته رفتـه بزرگ تـر می شـد، در حـدی کـه نیمـی از خیابـان را بـا 
هماهنگـی پلیـس راهـور، بلوکـه بگذاریـم و ببندیـم، شـهرداری را پای 

کار بیاوریـم، از صدا و سـیما بـرای پوشـش برنامـه بیاینـد و ...   .»

دورهمی دوشنبه ش� ها○●�
نوجوانانـی کـه حـالا بـه جوانـی پـا گذشـته بودنـد، در ایـن برنامه هـا 
روز به روز آبدیده تر و همدل تر می شدند. مناسبتی تقویمی در کار بود 
یا نه، به دیدارهای مستمرشـان لطمه ای نمی زد. دست کم هفته ای 
یـک بـار همدیگـر را می دیدنـد و هم�نـان می بینند. دوشنبه شـب ها 
در طبقـه بـالای مسـجد امام محمدباقـر)ع( کـه بیت الحسـن)ع( نـام 
دارد، دورهـم جمـع می شـوند و بـرای مناسـبت های پیـش رو تصمیم 
می گیرنـد. نیـاز بـه جلسـه  ای فوری باشـد، کافه سـید مرتضی می شـود 
سـالن جلسـه و سـی عضو �ابـت هیئـت، ایسـتاده و نشسـته دربـاره 
بهتریـن گزینـه، تصمیـم  می گیرنـد. بعـد از چند سـال کار فرهنگـی 
مـداوم، برخـی برنامه هایشـان ت�بیـت شـده اسـت، م�ـل دایر کـردن 
چای خانـه در دهـه اول محـرم، دهـه آخـر صفـر، شـب های قـدر و 
فاطمیـه. در کنـار آن، غرفـه عکاس خانـه دارنـد و ماشین نویسـی،
بهداشـت و سـلامت، پاسـخ گویی به شـبهات دینی، بازی کودکان و ...

توزیـع کیک هشـت متری در شـام میلاد امام مجتبـی)ع( و طبخ غذا در 
عیـد غدیـر را هـم بایـد بـه ایـن فهرسـت اضافـه کرد؛ فهرسـتی کـه دهه 

آخـر صفـر امسـال، تجربـه ای تـازه در آن �بـت شـد.

پ�یرایی ○●�
روزانه از ٧٠٠ زائر  

خسـتگی یـک هفته کار 
ی  ، چیـز ی ز و نه ر شـبا
یـن  ا بـه  کـه  نیسـت 
ز تـن  بیـرون  زودی هـا ا
برود. رضا مولایی، سرگروه 
مجموعـه ای پنجاه نفره از 
اهالـی محلـه بهمن اسـت که 
امسـال در ایـام شـهادت امـام 
مهربانی هـا، مسـئولیت میزبانـی 
جمعیتـی چشـمگیر از زائـران امـام 
ن شـهر  ن جها سـتا ر بو ا د ( ر ع ( هشـتم
برعهـده داشـت. او یکـی از اعضـای هیئت 
قاسم  بن الحسـن)ع( اسـت و دومیـن نسـل از 
کسـانی بـه شـمار مـی رود کـه در ایـن هیئـت، تربیـت 
شده و الفبای ا�هار عشق به اهل بیت )ع( را مشق کرده اند.
متولـد ۱۳۸۰ و طلبـه پایـه پنجـم 
اسـت. رضـا و رفقایـش بـا کمـک 
دیگـر اهالـی محلـه از ۲۹ مرداد 
تا دوم شـهریور، روزانـه میزبان 
. هر چـه  نـد د ئـر بو ا ز هفتصد
بیشـتر از جزئیـات کار می گوید،

بـه بزرگ بـودن آن، بیشـتر پـی 
«تأمیـن سـه وعـده غـذای  می بریـم؛
زائـران کـه می شـد روزی ۲هزارو۱۰۰وعـده، بـا خودمـان بـود.
یعنـی بایـد خودمـان به دنبـال جـذب خیّـر می رفتیـم. پذیرش،

اسکان، انتظامات، پارکین�، بهداشت و ... را هم باید در فضای 
بوسـتان بـه مهمانان آقـا ارائه می دادیم.»

روایت باوری قلبی○●�
او می گویـد کـه تجربـه پارسـال بـرای پذیرایـی از زائـران دهـه 
، بـه اضافـه  تـی جـاده کلات یانـی صفـر در ایسـتگاه صلوا پا
برنامه هایـی کـه بارهـا در محلـه بهمـن اجـرا کرده انـد، امسـال 
بـرای برنامه ریـزی هر چـه بهتـر دستگیرشـان شـده اسـت.
وقتـی از مولایـی دربـاره نگرانـی  احتمالـی اش از جورنشـدن 
هزینه هـای پذیرایی از زوار می پرسـیم، بـا اطمینان و آرامش،

ن  ز آ ، ا ن هیئـت مـا سـتا و : د هـد مـه می د ا د یـد و ا نـه می گو
چهارده پانزده سـاله اش بگیـر تـا قدیمی ترهـا، بـه ایـن بـاور 
رسـیده اند کـه مـا در دسـتگاه اهـل بیـت)ع( کاره ای نیسـتیم 
و کارهـا را خـود حضـرات جـور می کننـد. کافـی  اسـت بـا تـوکل 
در ایـن راه قـدم بگذاریـم. درسـت م�ـل تجربـه عیـد غدیـر 
امسـال کـه موجـودی اولیه مـان ۱۰ میلیـون تومـان بـود فقـط،

در حالی کـه بـرآورد هزینه هایمـان ۱۰۰ میلیون تومـان شـد و 
بـه لطـف اهل بیـت)ع( ذره ذره جـور شـد.

گلمکانی○●� قـا  ایده هـای حاج آ
اینجا از همهمه صدای خودروهایی 
ر شـهید  ا لـو ، بو عت کـه بـا سـر
، ا طـی می کننـد اده ر محمـدز

خبـر چندانـی نیسـت. فضـای 
کافـه سـیدمرتضی رضـوی بـا 
عطر تلخ قهوه  که در فضا جاری 
اسـت، جـان می  دهـد بـرای مـرور 
خاطـرات شـیرین گذشـته. خاطراتـی 
سرنوشت سـاز کـه در ذهنـش زنده انـد و بی غبـار، درسـت م�ل 
گلدان هـای طبیعـی کـه در ک�ابخانـه کوچـک کافـه، کنـار 
ک�اب های «دخیل عشق»،«عصر �هور»،«ورطه» و خیلی های 

دیگـر جاخـوش کرده انـد.
کـی شـهرک  او متولـد ۱۳۷۱ اسـت؛ بزرگ شـده کوچه هـای خا
قـدس کـه چند سـالی اسـت بـا نـام محلـه بهمـن، سـر زبان هـا 
افتـاده اسـت. در حافظـه دقیـق سـیدمرتضی، نداشـته های 
گذشـته محلـه، پررنـ� اسـت. نه فقـط کمبودهـای مـادی،
بلکـه حتـی برنامه  های فرهنگی در حد یک ایسـتگاه صلواتی 
سـاده. می گویـد: وقتـی نوجـوان بـودم، برنامه هـای مسـجد 
امـام محمدباقـر)ع( در مناسـبت ها محـدود بـود و در ایـن حـد 
کـه داخل مسـجد، مدیحه ای خوانده شـود، یک سـینی چای 

تعـارف شـود و تمـام.
سـفارش دختـر جوانـی را کـه قهـوه دوبـل می خواهـد، آمـاده 
می کند و ادامه می دهد: اواخر سال های نوجوانی ما مصادف 
شـد بـا حضـور یـک روحانـی به عنـوان امـام جماعـت مسـجد 
کـه حاج آقـا گلمکانـی صدایـش می زدیـم. هر جـا هسـت خـدا 
نگهدارش باشد. با ما سر و  کله می زد، ایده می داد و تشویقمان 
می کـرد کـه فعالیـت جانبـی داشـته باشـیم. ایـده راه انـدازی 
ایسـتگاه صلواتـی این طـور شـکل گرفـت، به عنوان نخسـتین 
� از چاردیـواری آن، بنا بود اجرا شـود. برنامـه مسـجد کـه خـار

تجربه دل�س� اولین ایستگاه○●�
بـار اصلـی ایسـتگاه صلواتـی، روی شـانه های سـیدمرتضی 
و یکـی از رفقایـش بـه نـام علـی، سـوار بـود. بزرگ ترهـا هـم کـه 
تکاپـوی ایـن دو نوجـوان و اشـتیاق دیگـر ب�ه هـای محلـه را 
می دیدنـد، حمایتشـان می کردنـد. دمدمه های نیمه شـعبان 
بـود و تصمیـم بـر اینکـه کام اهالـی محـل بـا شـربت صلواتـی،
شیرین شود. میز از داخل مسجد، آورده شد به حاشیه خیابان.

فرزانـه شهامت|دلشـان می خواسـت بـرای اهـل 

بیـت)ع( قدمـی بردارنـد امـا از امکانـات معمـول بـرای 
تـی، ت�ریبـا هی� کـدام را  راه انـدازی یـک ایسـتگاه صلوا
نداشـتند؛ نـه دسـتگاه صوتـی کـه صـدای مداحـی را بـه 
کوچه پ� کوچه هـای م�لـه بهمن برسـاند، نه پ�یرایی  
خاصـی تـا رهگـ�ران را بـه توقـ�، تر�یـ� کنـد و نـه حتـی 
میـ� نونواری کـه اسـتکان ها را روی آن ب�ینند. ق�ه این 
ایسـتگاه صلواتـی و خادمانـی کـه آن زمـان، نوجوانـی را 
سـ�ری می کردنـد بـه دوازده سـال پیـش بـاز می گـردد؛ به 
روزگاری کـه دلشـان از عشـ�  بـه پیامبـر)ص( و خاندانـش 
لبریـ� بـود و بـه همیـن بهانـه، عـ�م کـرده بودنـد در یـک 
بسـاط بی ریـا، چنـد جرعـه شـربت را بـا طعـم اخـاص، به 

اهالـی م�ـل پیشـکش کننـد.
رادت اع�ـای هی�ـت  کنـون، چشـمه ا ز آن زمـان تا ا
، بـا  سـت ن ا شـا ن جو ( هم�نـا ع ( ل�سـن سم بن ا قا
ابتکارهایی ناتمام که دامنه برنامه های هی�ت را از م�ابل 

مسـجد امام م�مدباقـر)ع( بـه دیگـر مناطـ� شـهر و 
حتـی فراتـر از حریم آن، کشـانده اسـت.


